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در  حق سكوت متهممباني فقهي 
  دعاوي جزايي

  
*آبادي ده احمد حاجي  7/11/88 تاريخ تأييد:  20/4/88 تاريخ دريافت:

  
  **االله اكرمي سراب روح  ________________________________________________________ 

  

  چكيده
 نيتـأم  جهـت حقوق اصـحاب دعـوا در    تيمنوط به رعا ،يفريعادلانه در امور ك يدگيتحقق رس

 يبـرا  يدادرس يها نظام، مذكور نديمتهم در فرآ حساس تي. نظر به موقعستمطالبات به حق آنها
حـق سـكوت او در مقابـل اتهـام     ، از حقـوق مـتهم   يك ـياند.  قائل شده يا ژهيو تياهم يحقوق و

خـودداري   مجبور كرده،دادن  پاسخبه او را  توانند ينم ييشرح كه مقامات قضا نديب است؛ اردهو
در  يحق ـ نيكه هنـوز اساسـاً چن ـ   پيشزار سال از ه شي. بنداز پاسخگويي را عليه او تفسير كن وي
 يهـا  از آمـوزه  يريگ با بهره اسلام ييفقه جزا، شناخته نشده بود نامتهم يبرا ايدن يفريك يها نظام
عـدالت را در جامعـه    ياجـرا  هن ـيزم يمطلـوب  گونـه  به ات است قرار داده نييرا مورد تب آن يآسمان

 اي ـ »االله حـق « جهتاز  ميجرا يبند ميبر حسب تقسحق سكوت متهم ، . در نوشتار حاضرسازد ايمه
  گرفته است.قرار  يمورد بررسآن  ليو دلا يمبانهمچنين  بوده،مطمح نظر  »الناس حق«

  متهم.، حق سكوت، يفريك يدادرس، حقوق جزا، فقه واژگان كليدي:

                                                      
  ).ahajidehabadi@yahoo.comاستاديار دانشگاه تهران ـ پرديس قم (* 

  ).akramisarab@yahoo.com(مدرس دانشگاه  و دانشگاه قم يشناس حقوق جزا و جرم دانشجوي دكتري **
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  مقدمه
كه  است موضوع حقوق دفاعي متهم، حقوق جزاي شكليه در عرص مهميكي از مسائل 

خواهد شد كه روند  باعثيابد. عدم توجه به اين حقوق  مي نمودگوناگوني ر مصاديق د
عمـال  و نتـوان بـه اهـداف مـورد نظـر از ا      رسي كيفري از مسير عدالت خارج شـود داد

برخورداري متهم را از يك وضـعيت  ه مقررات جزايي نايل شد. يكي از حقوقي كه زمين
چنانچـه   ؛ يعنياست )the right to silence(» حق سكوت« سازد مي دفاعي مطلوب مهيا

تكليفي بـه   ،است با توجه به اينكه اصل بر برائت وي، شودعليه شخصي اتهامي مطرح 
مقام قضـايي نيـز    ؛ بنابراينپاسخگويي به منظور دفاع از خود در مقابل اتهام وارده ندارد

ز ايـن رو برخـي از   ا .شـده را نـدارد   مطرح هاي پرسشحق اجبار متهم به دادن پاسخ به 
از حقـوق دفـاعي   هـا   به پرسـش ندادن  پاسخكه سكوت و يا اند  حقوقدانان اظهار داشته

  ).123، ص1384، (آخوندي آيد و بايد محترم شمرده شود مي متهم به شمار
 موضوع حـق سـكوت مـتهم    دربارهنوشتار حاضر درصدد بررسي موضع فقه شيعه 

را كه قاعدتاً بايد مبناي  وازين فقهي ناظر بر موضوعآشنايي با مه زمين راهتا از اين  است
 بايد توجه داشت كه فقهـا  فراهم شود؛ بنابراين، نظام قانونگذاري در كشور ما قرار گيرد

 معنـا  بدين ؛اند قائل به تفصيل شده ،حق سكوت متهم بر حسب نوع جرم ارتكابي درباره
عدم الزام به پاسـخگويي   برايم را حق مته آشكارا، االله حقجرايم واجد جنبه  دربارهكه 

آنكـه   دليـل بـه   ،النـاس  حقجرايم واجد جنبه ه در عرصولي  اند؛ مورد پذيرش قرار داده
حسـب مـورد   ، اسـت  خصوصـي ه ديـد مسـتلزم تضـييع حقـوق بزه    ،رش اين حـق پذي

بحـث در هـر قسـمت     روش *برخوردهاي متمايزي مطمـح نظـر قـرار گرفتـه اسـت.     
توانـد مـتهم يـا     مـي  آيا مقام قضـايي كه رسي خواهد شد بر نخستاست كه  گونه بدين

كـه آيـا   جهـت   ؟ آنگاه حكم تكليفي ناظر بر متهم از ايندمظنون را بر پاسخگويي وادار
 ،مقام قضايي بر او واجـب اسـت   هاي پرسشبه  پاسخجايز است سكوت كند و يا دادن 

                                                      
الناس، مسئله مهمي است  االله و حق شايان ذكر است بررسي ملاك تشخيص جرايم واجد جنبه حق *

بـدون   ؛ بنـابراين كه بررسي آن خارج از موضوع مقاله حاضر بوده، نيازمند تحقيـق مسـتقل اسـت   
پرداختن به آن، وضعيت حق سكوت متهم را در قلمرو اين دو دسته از جـرايم بـه تفكيـك مـورد     

 اشاره قرار خواهيم داد.
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تواند  مي ن جهت كه آيااز اي اثر وضعي سكوت متهم ،در پايان .گيرد مي مورد مداقه قرار
  مطالعه خواهد شد. ،يا خير شودبر بزهكاري وي قلمداد اي  دليل يا قرينه

  حق سكوتمفهوم  .1
حـق  «برخـي معتقدنـد اصـطلاح     ؛اتفاق نظـر وجـود نـدارد    ،مفهوم حق سكوتباره در

از فرآينـد عـدالت    گونـاگوني از حقوق است كه در مراحل اي  بيانگر مجموعه »سكوت
اشـخاص در برابـر    همـه . مصونيتي عـام كـه   1: اند از عبارت كه شوند مي كيفري مطرح

شده توسـط   ارائه هاي ناشي از رنج مجازات به منظور پاسخگويي به پرسششدن  مجبور
ناشـي از رنـج   شـدن   اشخاص در برابـر مجبـور   همه. مصونيتي عام كه 2؛ ديگران دارند

مجـرم   باعـث آنهـا   پاسـخ بـه   كـه  نـد ي دارهاي مجازات به منظور پاسخگويي به پرسش
اشـخاص مظنـون بـه ارتكـاب      . مصونيتي خاص كه همـه 3شود؛  مي ايشانشدن  قلمداد
كـه از چنـان اقتـداري     بـازجويي توسـط افسـران پلـيس و سـاير افـرادي       هنگام ،جرم

به هر نوع ناشي از رنج مجازات به منظور پاسخگويي شدن  در برابر مجبور، ندبرخوردار
تحت محاكمـه در برابـر اجبـار بـه ارائـه       متهمانمصونيتي خاص كه . 4؛ نددار يپرسش

آنها  ي كههاي ناشي از رنج مجازات به منظور پاسخگويي به پرسششدن  مدارك و مجبور
شده به جـرايم   . مصونيتي خاص كه افراد متهم5؛ نددار ،دهد مي را در جايگاه متهم قرار

جـرم  بـر  اساسي ناظر  هاي پرسشويي به جنايي از ناحيه پليس در برابر اجبار به پاسخگ
افـرادي كـه از چنـان اقتـداري      از سوي افسـران پلـيس و ديگـر   آنها  شده به نسبت داده
تحـت محاكمـه در برابـر     متهمـان . مصـونيتي خـاص كـه    6؛ نـد دار، ندهسـت  برخوردار
شده قبل از  طرح هاي نامطلوب از استنكاف ايشان در پاسخگويي به پرسش هاي برداشت
  .)Jayawickrama, 2002, P. 579( نددار، ه و يا ارائه مدارك حين محاكمهمحاكم

موضـوع  «كه حـق سـكوت را بـر حسـب      كند مي تدقيق در تعريف مزبور مشخص
برخـي   .اند كرده بندي دسته »شونده وضعيت پرسش«و » كننده وضعيت پرسش«، »پرسش

خـارج از مباحـث   ، از مصاديقي كه در تعريف مزبور براي حق سكوت بيان شده اسـت 
مصـداق   مثال،به عنوان  ؛كيفري است و الزاماً جنبه حقوقي ندارند هاي ناظر بر رسيدگي

به پاسـخگويي  ـ متهم  ـ اعم از متهم و يا غيرالزام هر شخص   امكان م عدمومفه نخست
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اي  كننـده  هـر پرسـش   از ـ  اتهام كيفري و خواه غير آن دربارهخواه ـ  يپرسش هرگونهبه 
چنين تعريف موسعي از حق سكوت در  .استـ  م رسمي و خواه افراد عاديخواه مقا ـ

بر آن وارد شـده   نيزي هايارزش علمي چنداني ندارد و حتي ايراد ،حقوقي هاي پژوهش
 پرسشـي  هرگونـه به ندادن  اينكه حق سكوت متضمن امكان پاسخ ،به عنوان مثال ؛است
 هينـي مـثلاً در دعـواي    ؛رفتـه اسـت  قضايي مورد نقد قـرار گ  هاي هدر برخي روي ،باشد

)Heaney(  ديوان عالي اين كشور مقـرر داشـت    ،1994به طرفيت دولت ايرلند در سال
را بـه عنـوان دليـل    آنهـا   تواند مي كه پليس گيرد دربرميكه حق سكوت فقط مسائلي را 

؛ شـد با )self incrimination( سـازي  خودمتهممصداق آنها  و به عبارتي پاسخ به دهدارائه 
نـد  نتوا نمـي  تاريخ تولد يا تابعيت كـه معمـولاً  ، آدرس، نام مانند هايي پرسشپاسخ به  ولي

 .)Heaney v Ireland, 1994( شـود  نمـي  گوينـده باشـند را شـامل   به اتهام  توجهدليلي بر 
 كـرد رسد بتوان معناي مضيقي از حق سـكوت ارائـه    مي به نظر ،به آنچه گفته شدتوجه  با

 :عبـارت اسـت از   باشـد و آن  نوشتار حاضر ،و بالتبع ات حقوق كيفريكه موضوع مطالع
مطـرح شـده از    هـاي  پرسـش بـه   دادن پاسخحق دفاعي متهم مبني بر امكان امتناع از «

 بر ضرر وي در جريان دعواي كيفريكارگيري آنها  بهسوي مقامات رسمي كه قابليت 

مصاديق به عنوان يكي از ، شدبا معنايي كه از آن بيان حق سكوت  .»وجود داشته باشد
بـه   ،)Hocking & Leigh Manville, 2001, P. 66( اسـت  هشـد حقـوق بشـر توصـيف    

به طرفيـت   )Murray( مورايدر دعواي  ديوان اروپايي حقوق بشر كه قضاتاي  گونه
ي كه در قلب مفهـوم  الملل بيناي  به عنوان ضابطهآن را  ،1996دولت انگليس در سال 

معرفـي   ،كنوانسيون اروپـايي حقـوق بشـر قـرار دارد     6ه موضوع ماد دادرسي عادلانه
كـه برخـي    راحق مزبور ريشه ن محققا. )Gordon & Ward, 2000, P. 190( اند كرده

 ؛)Rao, 2002, P. 3انـد (  انگلستان در دوره قـرون وسـطي برگردانـده   پيشينه آن را به 
 the privilege against self( ســازي خــودمتهمهماننــد حــق مصــونيت در برابــر 

incrimination(   در فـرض برائـت )the presumption of innocence(  انــد  دانسـته
)Ann Hocking & Leigh Manville, 2001, P. 64(معنا كـه چـون اصـل بـر      بدين ؛

 ؛ پـس كنـد را اثبـات   اوو اين مقام تعقيب است كه بايـد مجرميـت    است برائت متهم
 ندارد.سازد،  مي كه اتهام را متوجه او ييها پرسشه تكليفي به ارائه پاسخ ب ،متهم
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بـه   متهمـان حـق سـكوت را بـراي    ، حقوقي معاصـر  هاي اينكه آيا نظاميافتن پاسخ 
سـو و   مستلزم تجزيـه و تحليـل ابعـاد حـق مزبـور از يـك      ، شناسند يا خير مي رسميت

  .است حقوقي در قبال ابعاد مورد نظر هاي بررسي موضع نظام
  است: دو جنبه حق سكوت داراي

پلـيس   هاي پرسشاينكه اشخاص مظنون و متهم حق دارند در پاسخ به  ،جنبه نخست
ايـن جنبـه كـه نمـودي از      دربـاره  .(جنبـه مثبـت)   دن ـهيچ سـخني نگوي  ،و مرجع قضايي

 آشـكارا حقوقي  هاي بسياري از نظام، است سازي خودمتهمالزام به مصونيت افراد در برابر 
مراجـع   ،آن براسـاس كـه   انـد  ات خـود مـورد پـذيرش قـرار داده    آن را در مجموعه مقرر

اجبار مزبور اعـم از اجبـار جسـماني و     .رسيدگي حق اجبار متهم را به پاسخگويي ندارند
ه قضـايي برخـي كشـورها    روي شود كه مي عد نيز مشاهدههمين ب درباره؛ ولي رواني است
 ـ ،اي راً در كانادا در پروندهاخي مثال،به عنوان  ؛اند ندانستهضروري را رعايت آن  ه شخصي ب

 ،)Rick Lof( ريـك لاف قربـاني بـه نـام    قتـل   به اتهام )Jagrup Singh( سينگجاگرپ نام 
 ،هكـرد دادن پاسخ امتنـاع   از ،ي در مرحله تحقيقات پليسيو .بود گرفتهقرار تحت تعقيب 

 دربـاره ي بر برخورداري خود از حق سكوت و عدم تمايل خويش بر پاسخگوي دفعاتبه 
 بدون توجه به آن بر بازجويي خـويش ادامـه داد   ،افسر مستنطق؛ ولي بود هكرداتهام تأكيد 

قاضي دادگاه با توصيف اقدام پليس به عنـوان تلاشـي در جهـت تحصـيل اقـرار      تا اينكه 
ديوان عـالي كشـور    .كردحكم محكوميت نامبرده را صادر ، دانستن ساير مسائل بدون مهم

ضـمن ابـرام رأي محكوميـت     ،1/11/2007مـورخ   31558كـم شـماره   مزبور نيز طـي ح 
رغـم تأكيـد مظنـون بـر برخـورداري از حـق       بـه  توانـد   مي مقرر داشت كه پليس ،صادره
 به بازجويي خود ادامه دهد و اين امر را نافي حق سكوت مـتهم ندانسـته اسـت   ، سكوت

)Jagrup Singh v Her Majesty The Queen, 2007( ،جنبـه   واقـع در  ،زبـور در پرونده م
ه متهم بارها بر عدم تمايل زيرا زماني ك است؛ مثبت حق سكوت متهم ناديده انگاشته شده

استمرار پرسش از وي و اصـرار  ، ورزد مي اتهام خويش تصريح دربارهپاسخگويي  خود بر
نخواهـد   ،پاسخقراردادن متهم براي واداشتن او به دادن رواني فشار  تحتبر بازجويي جز 

جنبه مثبت حق سكوت مبني بر آزادي در امتناع از پاسخگويي و  به طور اجمال،؛ ولي ودب
  شود. مي حقوقي رعايت هاي لب نظامدر اغ ،عدم امكان اجبار متهم بر آن
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تواننـد سـكوت مـتهم را بـه      نمـي  جنبه دوم حق سكوت آن است كه مراجع قضايي
ايـن جنبـه از حـق     .(جنبه منفي) ددر دادرسي جزايي استفاده كنن يعنوان دليلي عليه و

 زيـرا غالبـاً گفتـه    ؛حقوقي واقـع نشـده اسـت    هاي سكوت چندان مورد استقبال سيستم
با اين استدلال كـه چنانچـه شـخص     ؛ستشود كه سكوت متهم دليل بر مجرميت او مي
اش را بـا   همكـاري  كـرد سعي خواهـد   ،با ايراد اتهام بزهكاري مواجه شوداي  ناكرده بزه

 كنـد گنـاهي خـود احتجـاج     و افراد از وي انتظار دارنـد كـه بـر بـي     هدنشان د مقامات
)Palmer, 2001, P. 160(.  ،رد:دا مي اظهار ـ  نام غربي ـ فيلسوف صاحب بنتـام بر اين اساس 
خواسـتار  بزهكـار نيـز   ، كنـد  مـي  گفـتن را مطالبـه   حق سخن، ناكرده به همان اندازه كه بزه«

 باعـث  اين طرز فكـر  .)Bentham, 1825, P. 241( »ستا برخورداري از امتياز سكوت
د كه با بزهكاري نسكوت در برابر ايراد اتهام را به عنوان رفتاري قلمداد كنتا است ه شد
سـكوت را بـه منزلـه يـك     بنـابراين   ي؛نـاكردگي و  تا با بـزه دارد تناسب بيشتري  ،متهم

 )admission by conduct( يا پذيرش عملي )informal admission( پذيرش غيررسمي
در تـر   پـيش  .)Roberts & Redmayne, 2007, P. 41( انـد  كـرده ارتكاب جرم توصيف 
 دانسـتند كـه   مـي  كيفـري  هـاي  منصـفه در رسـيدگي   هـاي  هيئـت  ،حقوق انگليس و ولز

با تصويب قانون عـدالت جزايـي و    ولي ؛توانند سكوت متهم را عليه او تفسير كنند نمي
 34مـواد   ـ  1994 در سـال  )the criminal justice and public order act( نظم عمومي

و در حقيقـت   انـد  منصفه داده هيئتاجازه چنين برداشتي از سكوت متهم را به ـ  38 تا
 ه اسـت شدتبديل  )circumstantial evidence of guilt( بر مجرميتاي  سكوت به اماره

)Palmer, 2001, P. 161 / Duff and et.al, 2007, P. 150(.   بـه   مـوراي در دعـواي
 بهديوان اروپايي حقوق بشر ، شداشاره  تر پيشكه  1996طرفيت دولت انگليس در سال

 ولـي  ؛حكم به محكوميت مـتهم داد ، بر مبناي سكوت فقطتوان  نميپذيرش اينكه رغم 
 كـرد معتبـر تلقـي   ، شـده عليـه مـتهم    سكوت را به عنوان قرينه و مؤيدي براي ادله ارائه

)Mensah, 2002. P. 662(.   بخـش چهـارم قـانون عـدالت جزايـي       طبـق در ايرلند نيـز
به جرايمي كه مجـازات زنـدان آنهـا پـنج سـال بـه        مربوطدر دعاوي  ،2007اصلاحي 

بـه عنـوان    ؛اجازه تفسير سكوت متهم در شرايط خاص عليه او داده شده است، ستبالا
 هنگـام او در مكـان خـاص    به حضـور  مربوط هاي سكوت متهم در برابر پرسش ،نمونه
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تواند در ارتباط بـا مداخلـه مـتهم در     مي خاصي كه يءداشتن ش در تصرف و وقوع جرم
  توانند عليه متهم تفسير شوند. مي ،شودارتكاب جرم تلقي 

مسـئله   ،عبير شـود تواند به ضرر وي تفسير و ت مي تهمكه سكوت م ديگري از موارد
توانـد در صـحت    مـي  ه شده است سكوت متهمشرح كه گفت است؛ بديناستناد به دفاع 

دهنـده   زيرا اگر وقايع تشـكيل  ؛كندشبهه ايجاد ، كند مي دفاعي كه بعداً وي به آن استناد
 و بـه آنهـا اسـتناد    كـرد  مي در مراحل بازجويي سكوتنبايد  متهم، دفاع واقعيت داشتند

قي ديگر با تفسـير  حقو هاي برخي نظام اين، ). با وجودPalmer, 2001, P. 161( كرد مي
و  پتـي در حقوق استراليا در دعواي  ،مثال عنوانبه  اند؛ هكردسكوت عليه متهم مخالفت 

قضات اظهـار   بيشتر ،)Petty & Maiden v R, 1991( 1991به طرفيت دولت در  مايدن
اعتبـاري آن   بـي  فرسـايش حـق سـكوت يـا     باعـث داشتند كه تفسير سكوت عليه متهم 

توانـد هرگـز عليـه آنهـا      نمي متهماناستيفاي حق سكوت از سوي  ؛ بنابراينخواهد شد
قانون مدارك يكنواخت ايـن قاعـده حقـوق عرفـي را در اسـتراليا       89ه ماد .تفسير شود

  .)Ibid( ه استكردحفظ 
مـورد   روشـني حق سكوت متهم به  ،جمهوري اسلامي ايرانه در حقوق موضوع

قـانون آيـين    129 هان از مفـاد مـاد  ولي برخي از حقوقدان ؛پذيرش قرار نگرفته است
كه متهم  اند كردههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري چنين استنباط  دادرسي دادگاه

 :ه مــذكورمــاد براســاس .)69، ص1386، گلدوســت جويبــاري( حــق ســكوت دارد
 .»شـود  مـي  مجلـس قيـد   امتناع او در صورت ،كندچنانچه متهم از دادن پاسخ امتناع «

مقام قضايي ، دادن پاسخه مذكور آن است كه در صورت امتناع متهم از ادمستنبط از م
 دادن پاسخو حق ندارد شخص را به  ندكتواند مراتب را در صورتجلسه قيد  مي فقط

قانونگـذار  ، آلمـان و سـوريه  ، هاي حقوقي مانند فرانسـه  . در برخي از نظامكندالزام 
 كننـد هم را بـه وي اعـلام   كـه حـق سـكوت مـت     اسـت  هكـرد مقام قضايي را مكلف 

چنــين تكليفــي در مقــررات كنــوني كشــور مــا  هماننــد .)146، ص1376، (آشــوري
اكنـون   هم لايحه جديد آيين دادرسي كيفري كه 125ـ29ه در ماد؛ ولي شود نمي مشاهده
تكليف اعلام حق سـكوت  است، ه شدبررسي به مجلس شوراي اسلامي تقديم  براي

بـازپرس پـيش   « :چنين آمده است ،رد توجه قرار گرفتهمتهم از سوي مقام قضايي مو
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توانـد سـكوت اختيـار كنـد. در      مـي  كنـد كـه   مي به متهم تفهيم ،از شروع به تحقيق
  .»شود مي مراتب در صورتمجلس قيد، صورت سكوت

  االله سكوت متهم در جرايم واجد جنبه حقحق  .2
از جـرايم در سـه عرصـه    هـر دسـته    دربارهبحث را ، گفته شدكه در مقدمه  گونه همان

  :كنيم مي بررسي

  لزوم رعايت حق سكوت متهم از سوي مقام قضايي .2ـ1

 ؛ بنـابراين معتقدند متهم داراي حق سكوت است، االله حقجرايم داراي جنبه  دربارهفقها 
فقهـا مطلـب    .كنددر مقابل اتهام وارده ملزم  دادن پاسخمقام قضايي حق ندارد وي را به 

لـم  «، )578ص ،1428، طوسـي ( »لايلزم الجـواب « مانندراتي تقريباً مشابه مذكور را با عبا
يطالـب   لـم «، )107ص، 2ج ،1401، (فـيض)  كاشاني/ 155، ص1415، ي(حلّ »البيان يكلف
 ،1412، (موسـوي گلپايگـاني   »فلايجـب الزامـه بالبيـان   «) و 314، ص1422، ي(حلّ »بالبيان
  ور به چند دليل استناد شده است:مبناي حق مذك درباره .اند كرده) مطرح 150ص

برخي از فقها در تأييد حكـم عـدم امكـان الـزام      :م به بياناصل ممنوعيت اجبار مسلّ. 1
، سـبزواري /  285ص، 41ج]، تـا  بـي [، (نجفـي  اند كردهبه اصل استناد  ،متهم به دادن پاسخ

انـد   ودهيكي از فقهاي معاصر فرم ،از اصل چيست قصوداينكه م درباره) و 254، ص1417
 ،1418، (مكـارم شـيرازي   اسـت  م به بياناصل عدم جواز اجبار مسلّ، ظاهراً مقصود از آن

، ناظر بر موضوع وجوب تكليف به بيان باشـد  ،برخي نيز معتقدند چنانچه اصل، )164ص
، رسد از اصل مي به نظر؛ ولي )123ـ122ص ،1378، (ساريخاني است اصل برائت قصودم

منع اجبار ديگران بـه  حكم كه يكي از نتايج آن نيز  است بودهر اصل عدم ولايت مورد نظ
  ولايت بر آنهاست.داشتن داشتن چنين حقي مستلزم  ؛ زيرااست بيان

ممنوعيت  ،اسلامي هاي يكي از اصول مهم منعكس در آموزه :اصل حرمت تجسس. 2
از  12خداونـد متعـال در آيـه شـريفه      .است اقوال و عقايد مردم ،اعمال دربارهتجسس 

منَ الظَّنِّ إِنَّ بعض الظَّنِّ إثِْـم   راًيآمنُوا اجتَنبوا كث نَيالَّذ هايأَ اي« :فرمايد مي سوره مباركه حجرات
زني بسيار بپرهيزيد چرا كه بعضي  هاز گمان !ايد كساني كه ايمان آوردهاي  ؛... ولاَ تجَسسوا
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در روايـت نيـز    .»... ديگران كنجكـاوي نكنيـد   و در كار ها درباره افراد گناه است گمان
 ـ و مـن يتبـع   االله عثرتـه  مؤمن يتبع ةفإنه من يتبع عثر، لاتتبعوا عثراتهم و ...«: آمده است  ةاالله عثرت

 ،زيرا هركس لغزش مؤمن را دنبال كنـد  نگرديد؛هاي مؤمنين  دنبال لغزش ؛في بيته ةفضح
او را  ،كه خدا لغزش او را دنبال كنـد كند و هركس  مي خداي تعالي لغزش وي را دنبال

رسـد   مـي  نظـر  هب ؛ بنابراين)109، ص1407، (نوري »سازد مي اش مفتضح [ولو] در خانه
 بـراي مقتضاي اصل مزبور آن است كه در درجه اول در اسلام حق پيگيـري و تفتـيش   

ايـن   بـر ؛ اسـت و احراز جرايم و تخلفات اشخاص به رسميت شناخته نشده كردن  متهم
، عليك تطهير ما ظهر لـك «: آمده است مالك اشترخطاب به  علي حضرتدر نامه س اسا

 شما مكلف به آنچه كه آشكار است ؛ ما استطعت ةواالله يحكم علي ما غاب عنك فاستر العور
 رتواني اسرا مي و تا كند مي حكم ،و خداوند تعالي بر آنچه كه از تو پنهان است باشي مي

  .)404ص ،1385، البلاغه (نهج »دارو عيوب مردم را مستور ب
مستفاد از اصل آن است كه در مواردي كه شخصي در معرض اتهام  ،در مرحله دوم

بايد به برائت وي نظـر داد و نبايـد    ،گيرد و دليلي مبني بر اثبات آن وجود ندارد مي قرار
اتهـام وارده   دربـاره بـه كنكـاش   ، پاسـخگويي  بـراي از جملـه اجبـار وي    روشيبه هر 

 دربـاره شود كه فقها در مواردي به منظور عـدم تحقيـق    مي از اين رو مشاهده ؛پرداخت
اينكـه در   دربـاره  مثال،به عنوان  ؛اند كردهجرم و تبرئه متهم به اصل منع تجسس استناد 

 بـراي به استناد حرمت تجسـس  ، اتهام زنا چنانچه شهود به ديدن مقاربت گواهي ندهند
شده است و متهم را سزاوار  بارهاز پرسش از گواهان در اين حكم به عدم جو، اثبات زنا

203، ص1401، (موسوي گلپايگانياند  ندانسته حد.(  
يكي ديگر از دلايلـي كـه مستمسـك عـدم امكـان اجبـار مـتهم بـه          :قاعده درأ. 3
، 41جتـا]،   [بي، (نجفي است »تدرأ الحدود بالشبهات«قاعده ، قرار گرفته است دادن پاسخ
آن در صـورت وجـود شـبهه بايـد      براساس) كه 254ص ،1417، سبزواري/  285ص

توان گفت از آنجـا   مي در تبيين اين استدلال رسد مي حكم به سقوط كيفر داد. به نظر
دادگاه در صورت عروض شبهه بايد حكم به دفع مجازات را  ،مزبوره كه مطابق قاعد

اتهامي بـدون دليـل بـر    گاه هره ك كند مي ايجاباجراي اين قاعده  ؛ بنابراينكندصادر 
مـتهم را تبرئـه    ،باشـد ارتكاب جرم از ناحيه وي قطعـي ن  شود وي مطرح عليه شخص
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به اتهامات وارده چيزي جز عـدول   دادن پاسخشخص به كردن  مجبوراز اين رو  ؛نيمك
  از مفاد قاعده درأ نخواهد بود.

مـتهم  كردن  لزوم مجبورتقويت قول به عدم  برايبرخي از روايات  :روايات وارده. 4
  كند: مي روايت مالك بن انس اند. مورد استفاده قرار گرفته دادن پاسخبه 

! من مرتكب جرم مسـتوجب  االله : يا رسولبودم كه مردي آمد و گفت اكرم نزد پيامبر
 :گويـد  مـي  راوي .كردنام آن حد را ذكر نولي  ؛پس حد را بر من اجرا فرما ،ام حد شده

 :ه و گفتكردنماز را خواند و پس از نماز رو به پيامبر اكرم  يامبرآن شخص همراه پ
، آنچه را در كتاب الهـي آمـده   پس؛ ام ! من مرتكب جرم مستوجب حد شدهاالله يا رسول

 !آري :آيا همراه مـا نمـاز نخوانـدي؟ مـرد پاسـخ داد      :حضرت فرمود بر من اقامه فرما.
  .)584، ص1407، (بخاري »دك]االله قد غفر لك ذنبك [ح فان« :حضرت فرمودند

چند شـخص بـا يـك مرتبـه     گونه است كه هر تقرير استدلال به روايت مذكور بدين
 مشـاهده ؛ ولي خود را در مظان اتهام قرار داده بود، اقرار به ارتكاب جرم مستوجب حد

بـه   ؛ بنـابراين كننـد  نمـي  ايشان را ملزم به بيان نوع جرم ارتكابي شود كه حضرت مي
تـوان او را بـه    نمـي  ،كند نمي در جايي كه متهم اساساً به ارتكاب جرم اقرار ،يطريق اول

در حـديث ديگـري از پيـامبر گرامـي      *.كـرد مجبـور  پاسخگويي در برابر اتهـام وارده  
  :چنين نقل شده است كه ايشان فرمودند اسلام

ل و يتوب إليـه  وجاالله عزّ فليستتر بظل أو عقاباً مما يوجب عليه حداً من أتي منكم شيئاً
لا يبـد أحـدكم   مـا سـتر عليـه و    ةوجل من إظهاراالله عزّ فيما بينه و بينه فإنه أقرب الي

 الحـق فيـه   يصبر علي الحد عليه هلك و لم لاقامة بالذنوب فإنه من أبدي صفحته صفحته
  ).777، ص1417، (مفيد

ا بـر  سكوت وي ر عدم اظهار جرم ارتكابي ترغيب شده،متهم به  ،در روايت مذكور
كه زماني كه مـتهم   كردتوان از آن چنين استنباط  مي ؛ بنابرايناست اقرارش ترجيح داده

او را مقام قضايي مجـاز نخواهـد بـود    ، جرم ارتكابي سفارش شده است به عدم افشاي
  :آمده استنيز اتهام وارده توضيح دهد. در روايت ديگري  درباره تا كندملزم 

                                                      
در عدم الـزام شـخص    به لحاظ وجود اين احتمال كه ممكن است مبناي عمل پيامبر گرامي اسلام *

اسـتنتاج چنـين اولـويتي     اين؛ بنـابر نبودن تعقيب باشد به بيان نوع جرم ارتكابي، مواردي مانند مناسب
 محل تأمل خواهد بود.
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كه امام هر بار امر به بازگشـت   كرداقرار به به زنا چهار مرت شخصي نزد حضرت علي
چقدر زشت است كـه مـردي از شـما     :فرمودند امام، و بعد از اقرار چهارم كرد مي او

چـرا در   كنـد  مي سپس خود را در ملأ عام رسوا ،مرتكب برخي از چنين گناهاني شده
بهتـر از آن اسـت كـه    اش بين خود و خداوند  توبه، كند؟ به خدا سوگند نمي خانه توبه

  .)188ص، 7ج، 1367، (كليني حد را بر او اقامه نمايم
كه با توجه به اينكه در اين اند  برخي از فقها در احتجاج به چنين رواياتي بيان داشته

 شخصي كه سكوت دربارهپس  ؛شود مي ايجاد ترديد موارد در جزم و تصميم قطعي مقرّ
به كار گرفتـه   اي هچنين روي در اين مواردوقتي  ينبنابرا ؟كردچگونه بايد عمل  ،كند مي
بـه طريـق   ، است مستحب و نه واجب اگر قائل شويم كه اينگونه برخوردحتي  ،شود مي

 دادن پاسـخ بـه   يوكردن  مجبور، كند نمي اولي در جايي كه شخص به جرم خاصي اقرار
  .)166ص ،1418، (مكارم شيرازي واجب نخواهد بود ،ابل اتهام واردهدر مق
مـتهم از حـق    شـخص وقتي حتي است كه  در فقه جزايي اسلام آن قابل توجهه نكت

، كنـد اقـرار  بـه ارتكـاب جـرم     ،هكرد نظر صرفبه اتهام وارده ندادن  خود مبني بر پاسخ
از نظـر   مكلـف خواهـد بـود؛ يعنـي    كماكان به رعايت حق سكوت متهم مرجع قضايي 
مگر آنكه به نصاب  ،رار ثابت نخواهند شداق راهجرايم مستوجب حد از  ،مقررات فقهي

يـك   ،اگر متهم بدون تعيين نوع جرم مسـتلزم حـد   در چنين مواردي حتي .ن برسدمعي
از نظر فقهاي اماميه همان دلايلي كه در فرض عدم اقرار ، كندمرتبه به ارتكاب آن اقرار 

 اسـت؛ بنـابراين  در اينجا نيز جاري ، ساخت مي اجبار وي را به پاسخگويي ممنوع، متهم
تعيـين نـوع جـرم ارتكـابي      براي دادن پاسختواند متهم را به  نمي دادرس پرونده باز هم

، 10ج ،1412، (طباطبـايي  ادعاي عدم خلاف شـده اسـت   بارهو حتي در اين  كنداجبار 
 ).336، ص1409/ همان،  24ص

در رسد كه آيا اعلام حق سكوت بـه مـتهم    مي اكنون نوبت به بررسي اين موضوع
بـا   ،اولاً :رسـد  مي به نظر بارهدر اين  وجاهت دارد يا خير؟ االله حقجرايم واجد جنبه 
اعلام حق سكوت بـه   دربارهمنعي  ،شده در نصوص وارده تتبع انجام توجه به آنكه در

كه اعلام حق سكوت به مـتهم   كند مي اصل اباحه ايجاب پس؛ شود نمي متهم مشاهده
مستفاد از برخي روايـات  ، شدعلاوه بر آنچه بيان  ،م؛ ثانياًرا جايز و بدون اشكال بداني
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خود ترغيب شوند و حتي  ،به كتمان جرايم ارتكابي متهمانتا است كه تلاش شده اين
كـه برخـي از فقهـا    اي  بـه گونـه  ، آن ايراد ترديد شـود كردن  آشكار برايدر اراده ايشان 

؛ )107ص، 2ج، 1401، فيض)( (كاشاني اند كردهتصريح استحباب اعراض از شخص را 
خـود نـوعي اقـدام     د اعلام حق سكوت به متهم در واقـع رس مي به نظر بر اين اساس

 تنها اشكالي بـر آن وارد نيسـت،   كه نه شود مي ه اسلامي تلقياين روي جهتعملي در 
 .سته كه مطلوب نيزبل

  سكوت . حكم تكليفي متهم درباره2ـ2

از  واردهاتهـام   دربـاره متهم به پاسخگويي كردن  حرمت اجبار ،حال كه از ادله موجود
شـود كـه    مـي  مطـرح  پرسـش ايـن  ، استنتاج شـد  االله حقسوي مقام قضايي در جرايم 

موضـوع   هرچنـد  ؟است يك از احكام تكليفي مشمول كدام، بارهشخص متهم در اين 
از شـمول   ،اسـت محـدود   به روابط ميان فرد و خداوند متعـال دين لحاظ كه مزبور ب

بررسي ؛ ولي خارج است ،بودهناظر عات حقوقي كه بر روابط ميان اعضاي جامعه مطال
بايـد ميـان دو وضـعيت     پرسـش در پاسخ به اين  .اجمالي آن بدون فايده نخواهد بود

  شد:قائل به تفصيل  متفاوت
هنـوز اتهـامي   ولـي   ،هشـد  االله حقدر جايي كه فردي مرتكب جرم واجد جنبه  الف)

بايـد بـه بررسـي ادلـه موجـود      براي يافتن حكم فـرض مـذكور   ، متوجه او نشده است
و اند  نهي شده ،اينكه به بيان جرايم ارتكابي بپردازنداز  افراد ،در روايات وارده پرداخت.

 كساني كـه خـلاف ايـن دسـتور را انجـام      ؛ بنابرايناند امر شده ،داشتن آن به مستور نگه
 نهيچون ممكن است گفته شود  جهتن در اي .گرفتند مي مورد سرزنش قرار ،دادند مي

از همين رو برخي از فقها  پس سكوت بر متهم واجب است؛ ،كند مي حرمته وارده افاد
تعـداد  ولـي   ،هكـرد حـد اقـرار    باعثدر تأييد حكم ثبوت تعزير براي كسي كه به جرم 

  :اند كردهچنين استدلال است، او به نصاب معتبر نرسيده  ارهايراق
احترامـي بـه    بـي  زيرا چنين كاري علاوه بر آنكه تجـري و  ؛معصيت است، اقرار به گناه

آن سـتر و عفـاف   ه با داشتن عدالتي كه لازم، ستخداوند متعال و مصداق اشاعه فحشا
  .)410ص ،1422، (خويي منافات دارد ،است
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انـد   حكم داده است، هكردمرتد فطري كه توبه  دربارهاز فقها نيز بر همين مبنا برخي 
، 1406، (آملـي  ز نيست وي جان خود را در معرض مجازات اعـدام قـرار دهـد   كه جاي

ديگر از فقها در تفسير امر وارده در روايات مبني بر عدم اظهار جـرايم   برخي .)370ص
، 41جتـا]،   [بـي ، (نجفـي  مراتب امر اسـتحباب اسـت   حداقلكه اند  بيان داشته ،ارتكابي

وجـود  با بدانند. ناظر حكم استحباب  بر اامر مطرح شده ر آشكارابدون آنكه  ،)285ص
توان اظهار جـرم ارتكـابي را    مي ،حكم وجوب ندانيم متضمنچنانچه امر وارده را  ،اين

 ابوالعبـاس برخي از فقها بـا اسـتفاده از موثقـه    بر همين مبنا  .جواز دانستمشمول حكم 
 ،1417، ريـزي (تب كنـد معتقدند براي متهم جايز است كه اجراي حد را بر خود مطالبـه  

در مقـام ارزيـابي اقـوال     .اسـت  بيان جرم ارتكـابي  ،اجراي حده مطالبه كه لازم )61ص
قدر متيقن آن است كه به لحاظ فقدان دليل بر وجـوب اقـرار بـه    رسد  مي به نظر ،مزبور

 ؛ بنـابراين اسـت  هشـد مورد مشمول اصل برائت از وجوب ، جرم ارتكابي از سوي متهم
 ، پـس و اين اشكال كه چون اجراي حدود الهي واجب اسـت  اظهار جرم واجب نيست

زيرا حكم وجوب ناظر بر تكليف مجـري   باشد؛ ميمردود  ،نيز واجب استآنها  اقرار به
، رحسيني شـب  / 125ص ،1416، حكيم( دلالتي بر خود مرتكب ندارد ؛ وليحدود است

، استحباب، وازيك از احكام ج مشمول كدام ،سكوت اما در اينكه .)570ـ569، ص1383
با  ؛ ولياباحه است، چند مقتضاي اصل جوازهررسد  مي به نظر ؟است كراهت يا حرمت

را حمـل بـر    بايد نهـي مـذكور   دست كم، توجه به نهي از اظهار جرم در روايات وارده
مبني بـر اينكـه    ابوالعباسلحن موثقه زيرا  ؛بدانيممستحب را سكوت  ه، پسكردكراهت 

اسـت كـه   اي  بـه گونـه   ،)37، ص28ج، 1409، عامليحرّ ( »ان خيراً لهلو استتر ثم تاب ك«
 ؛ بنـابراين ا مرجوح و نه ممنوع دانسته استداشتن جرم ارتكابي ر عدم مستور نگهظاهراً 

نـاظر  سـكوت  بـر اسـتحباب و نـه وجـوب      را بايـد  روايات مشتمل بر امر به عدم بيان
ايـن اسـتدلال كـه     از اين رو *.كه مقتضاي اصل عدم وجوب استاً اينخصوص ؛دانست

و بالتبع سـكوت را واجـب   فحشا دانسته ه معصيت و مصداق اشاعنفس اقرار به گناه را 
                                                      

مگر آنكه همچون برخي از فقها در مواردي كه اجراي حد، مستلزم اعدام مرتكـب اسـت، بـه حكـم      *
 ).237تا]، ص وجوب نفس استناد شود و اقرار به جرم را حرام دانست (خويي، [بي
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ظاهر حال افرادي كه به جرم ارتكـابي خـود اقـرار     ،زيرا اولاً ؛محل مناقشه است ،بدانيم
ايـن   نفس خويش بهكردن  ي چون تطهير و پاكيزههاي آن است كه ايشان با انگيزه اند كرده

 صـحيح آنها  بر عمل حرمتي و اشاعه فحشا بي زدن انگ ؛ بنابرايناند هورزيدكار مبادرت 
شهودي را هم كه به ارتكـاب جـرم از سـوي ديگـران      ،در غير اين صورت ؛ زيرانيست
كـه كسـي چنـين امـري را      در حالي ،دانست مرتكب اشاعه فحشا بايد ،دهند مي گواهي

براي كساني وعده عـذاب داده   ،سوره مباركه نور 19شريفه ه در آي ،ثانياً ؛نپذيرفته است
كه احراز حب بـه شـيوع    كه اشاعه فحشا را در ميان اهل ايمان دوست دارنداست شده 
  اهل ايمان به مجرد اقرار به جرم نزد قاضي قابليت قبول را ندارد. مياندر  فحشا

كـي از جـرايم   ناظر بر حالتي است كه فرد نسـبت بـه ارتكـاب ي    ،وضعيت دوم ب)
در اينجـا چنانچـه شـخص واقعـاً جـرم       .گيـرد  مـي  مورد اتهام قرار ،االله حقداراي جنبه 

رسد مشمول حكم حالت قبل خواهد شد و  مي به نظر ،موضوع اتهام را انجام داده باشد
سـكوت   چنانچـه  ،بودن گناه در صورت بي ؛ وليكراهت دارد ،تكابياقرار وي به جرم ار

 ؛كراهـت آن داد  دست كـم بايد حكم به حرمت و يا  ،وي او را در مظان اتهام قرار دهد
مـورد   ،كـه جلـوگيري از آن   اسـت  تضييع آبروي فرد مطرح مسئله ،نحن فيه زيرا در ما

برخي از فقها سكوت را در ايـن   جهت،در همين  .است اهتمام شرع انور و طبعاً واجب
  *.اند حالت ممنوع دانسته

  اثر وضعي سكوت متهم .2ـ3

بر بزهكـاري وي در  اي  توان مجرد سكوت متهم را دليل يا قرينه مي اينكه آيا درباره
در جـرايم واجـد جنبـه     ،چـون اولاً  بايـد گفـت  ، دانسـت  االله حقجرايم واجد جنبه 

                                                      
واجـد   ميمرتكـب جـرا   يچنانچـه فـرد  . 1« :دو پرسش نيدر پاسخ مؤلف به ا يرازيمكارم ش االله تيآ *

اقـرار   اش يكرده، به جرم ارتكـاب  يواجب است خود را معرف ايالناس مانند قتل شده باشد، آ جنبه حق
االله را  جرم واجد جنبـه حـق   كياتهام ارتكاب  ياگر به فرد .2 كند؟ اريسكوت اخت تواند يم ايكند و 
 ـآ ،شـود  يه وشدن افراد ب چنانچه سكوت او موجب مظنون ،بزنند برابـر اتهـام    لازم اسـت كـه در    اي
 ـ، »تواند سكوت كند؟ يم اياز خود بپردازد و  اتيدفاع انيبه ب ،وارده مـورد    در« :انـد  پاسـخ داده  نيچن
(مـتن   »صـاحبان خـون را بـه دسـت آورد     تيرضا يبه نحو ديسكوت كند و با تواند يالناس نم حق

 .مؤلف در دفتر مجله موجود است) هياستفتائ
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 و سكوت در عداد دلايل مزبـور قـرار نگرفتـه   اند  شده ، ادله اثبات جرم احصااالله حق
به لحاظ آنكه در جـرايم واجـد جنبـه     ،ثانياً ؛ت اثبات اتهام متهم را نداردقابلي است،
و  بمانـد امكـان مسـتور    در حدبناي شارع مقدس بر آن است كه اين جرايم ، االله حق

توان نتيجه گرفت كه قاضي حـق نـدارد سـكوت مـتهم در      مي ؛ بنابراينثابت نشوند
بـر مجرميـت   اي  دليل يا حتي قرينـه و به عنوان  ندكچنين جرايمي را عليه او تفسير 

تـوان علـم قاضـي بـه      آيـا مـي  كـه  مانـد اين  اي كه باقي مي تنها نكته .كندوي قلمداد 
معتبـر دانسـت و براسـاس آن    ، ارتكاب جرم را كه از سكوت متهم ناشي شده است

  حكم به محكوميت متهم داد؟
مـتهم ناشـي   از سـكوت   : اول اينكه علم قاضي فقطدر اينجا دو فرض متصور است

. ظاهراً با دشود؛ دوم اينكه علم قاضي از امارات ظني به ضميمه سكوت متهم ناشي شو
توان علـم ناشـي از سـكوت مـتهم      نمي ،توجه به اينكه متهم اجبار به پاسخگويي ندارد

تـوان بـا توجـه بـه اصـل       ظـاهراً مـي   مستقلاً يا منضماً را معتبر دانست. به تعبير ديگـر 
حتي در جايي كه سكوت متهم  ،چنين علمي را معتبر ندانست، ليلمشروعيت تحصيل د

هـر دو جـزء (امـارات ظنيـه      ؛ زيـرا به ضميمه امارات ظنيه باعث علم قاضي شده است
مقـدمات   ها چون نتيجه تابع اخـس  به تنهايي حجيت ندارد و به تعبير منطقي ،سكت) و

 ؛لم ناشي از آن نيز اعتبار نـدارد در نتيجه ع، اعتبار شرعي ندارند اجزاكدام از است و هر
  كه اگر علم قاضي از سه بار اقرار به زنا حاصل شود نيز اعتبار ندارد. چنان

  الناس سكوت متهم در جرايم واجد جنبه حقحق  .3

  لزوم رعايت حق سكوت متهم از سوي مقام قضايي .3ـ1

 ،ندا الناس حقبه موضوع حق سكوت متهم در جرايمي كه داراي جنبه ، در مبحث حاضر
مـذكور   بايد توجه داشت كه فقه اسلامي در بررسـي موضـوع  ؛ ولي است پرداخته شده

ه شـد نقائـل  به تفصـيل   ،جزاييالناس اعم از جزايي و غير ميان دعاوي مربوط به حقوق
  است و هر دو عرصه را مشمول مقررات يكساني قرار داده است.
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را عليه ديگري ـ كيفري  غيرـ خواه كيفري يا هنگامي كه شخصي دعواي خصوصي  
يا ادعـاي مـدعي را    :نيست از سه صورت خارج عليه مدعيبرخورد ه نحو، كند مي اقامه

 شده سكوت و يا در مقابل ادعاي طرح كند مي يا آن را انكار، دهد مي مورد پذيرش قرار
از پـرداختن بـه آن    بنـابراين است؛ خارج از موضوع نوشتار  ،فروض اول و دوم .كند مي
بـدون عـذر موجـه سـكوت      عليه مدعيحكم حالتي كه  دربارهفقها  .كنيم مي رف نظرص

  :اند كردهمطرح  گوناگونينظرات  ،كند مي اختيار
، (مفيد شيخ مفيدبسياري از فقها مانند  تا زمان پاسخگويي: عليه مدعيحبس  ؛لقول او

، (طبرسـي  طبرسـي ، )342و  238صص ـ، 1417، (طوسـي  شيخ طوسي، )725، ص1417
 ـ ، )245، ص1399 طوسـي،  حمـزه  (ابـن  حمزه ابن، )525ص ،1410  ـ يمحقـق حلّ  ،ي(حلّ
 ـ  (ابن يسعيد حلّ ابن، )86ص ،1422  ـ ، )524، ص1406، يسـعيد حلّ  ـ يعلامـه حلّ ، ي(حلّ
نيـز همـين عقيـده را     ابوحنيفـه  و )504، ص1423، عـاملي ( شهيد ثاني ،)181، ص1411
بيـان شـده اسـت كـه      ،مذكور مبناي نظر در خصوص .)238، ص1417، (طوسي دندار

 احتمـال يكسـاني داده   ،ممكن است اقرار يـا انكـار باشـد    عليه مدعياينكه پاسخ  درباره
و از  كـرد توان او را ناكـل تلقـي    نمي اصل بر برائت ذمه اوست و شود و از آنجا كه مي

 ؛نـيم كحـبس   ،پاسـخ بايد او را تا زمـان دادن   پس ،بر او واجب است دادن پاسخ سويي
، 1410، طبرسـي  / 238ص ،1417، (طوسـي  نيست امر ديگري واجب ،غير از آن چون
  .)381، ص1417، يحلّ/  525ص

؛ خواهـد گرفـت  بخشي از استدلال مذكور در ذيل قول سوم مورد بررسـي قـرار   
واجـب و   عليـه  مـدعي بر عهـده   دادن پاسخبخش ديگر آن مبني بر اينكه  دربارهولي 

 عليه مدعيكردن  حبس، يجه در صورت ترك آنشود و در نت مي حق مدعي محسوب
 محـل بحـث   ،هم محتواي دليل و هـم نـوع اسـتنتاج از آن    شود؛ بايد گفت مي مجاز
واجـب و حـق    عليـه  مـدعي شود دادن پاسخ ادعا از ناحيه  مي زيرا اينكه گفته ؛است

شـخص   چنـد پرداخـت حـق   ؛ چون هرنيست مستظهر به دليل محكمي، مدعي است
به ادعـا  ندادن  پاسخ، موضوع بحث حاضرولي  ،است ديون واجبحق بر عهده م ذي

و نه كسـي كـه حـق در ذمـه او      عليه مدعي فقطو شخص مورد نظر  و نه تأديه حق
منوط به اظهار  ،چنانچه گفته شود چون احقاق حق مدعي .باشد ، ميثابت شده است
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در  .شـود  مـي  تبعاً پاسخگويي بر او واجـب  ؛ بنابرايناست عليه مدعياز سوي  پاسخ
، 27ج، 1409، عامليحرّ مستفاد از برخي از روايات (توان گفت  مي ،مقابل اين ايراد

كه يـا   ؛ بدين شرحر استسه حالت مخي ميان عليه مدعيآن است كه  )237ـ236ص
مفـاد   .شـود  مي گرداند و يا حق بر ذمه وي ثابتبر مدعييا آن را به  بخورد،سوگند 

 ،1419، (نراقـي  رخـي از فقهـا نيـز قـرار گرفتـه اسـت      اين روايت كه مورد توجـه ب 
ادعـا را  نه حق مورد  عليه مدعيبه خوبي حكايت از آن دارد كه چنانچه  ،)284ـ283

در ايــن صــورت حكــم بــه ، ســوگند و رد آن باشــدبپــذيرد و نــه حاضــر بــه اداي 
بـاقي   ديگـر مجـالي بـراي ايـن سـخن     ايـن،  وجـود   شود و با مي محكوميت او داده

بـدانيم تـا آنگـاه در صـورت     مكلـف  به ادعا  دادن پاسخند كه كماكان او را به ما نمي
شده نيز جـاي تأمـل    گيري از دليل گفته روش نتيجه ، اجبار وي را تجويز كنيم.پاسخ
مـدرك محكمـي   ، است عليه مدعيتكليف  دادن پاسخ؛ زيرا بر فرض كه بپذيريم دارد

؛ چـون عمـده دليـل    شـود  نمـي  هدهمشـا  ،كه دلالت بر حكم به حبس او داشته باشد
  دو دليل است: ،نموافقا

به روايتي بدون ذكر مفـاد   يعلامه حلّو  يمحقق حلّاشاره فقهايي مانند  ،دليل نخست
 مانندبرخي از فقها  بارهدر اين  .)146ص ،1422 / حليّ، 86ص ،1415، ي(حلّ است آن

 الاحكاميـة كفادر  قق سبزواريمح و الشرائع مفاتيحدر  فيض كاشانيو  مسالكدر  شهيد ثاني
 كاشـاني /  466ص ،1418، عـاملي (انـد   كه بر اين روايت دسـت نيافتـه   اند كردهتصريح 
نيـز اظهـار    مقـدس اردبيلـي   .)696، ص1423، سبزواري/  254ص ،3ج، 1401، (فيض)
كـه   احتمـال داده ؛ ولـي  ستاين موضوع بر روايتي دست نيافته ا دربارهكه  استداشته 

الواجـد يحـل عرضـه و     لـي « با اين مضمون باشد كـه  روايت نبوي، نقائلاشايد منظور 
 تعلـل و  يـنش مجازات و تعرض به آبروي مديون توانگري كـه در پرداخـت د   ،»عقوبته
  .)170ص ،1417، (مقدس) (اردبيلي جايز است، كند مي گيري سخت

 ،ناز نظر دلالت بـر مقصـود اسـتنادكنندگا    چهسند و  جهتاز  چهروايت مذكور 
 اسـت  نقل شـده  الشيعه وسائلئي در زيرا اين روايت كه با تغييري جز ؛دارداشكالاتي 

و  به دليـل ارسـال داراي ضـعف در سـند اسـت      ،)334ص، 18ج، 1409، عاملي  حرّ(
، (موسـوي گلپايگـاني   هكـرد را جبران  عمل اصحاب ضعف آن استاينكه گفته شده 
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 .كـاربرد دارد انـد   مبنـا را پذيرفتـه   از ديدگاه كساني كه ايـن  فقط) نيز 356، ص1401
ارد كه اشتغال ذمه شخص محرز ظهور در جايي د از نظر دلالت،روايت مورد استناد، 

 بـراي و ضـمانت اجـرا    اسـت  او ثابـت ه و طبعاً حقي به سود مـدعي بـر عهـد   گشته 
فردي كـه  نفس عدم پاسخگويي  پرداخت حق مذكور تعيين شده است و دلالت آن بر

در روايت مـذكور   افزون بر اين، .مورد تأمل است ،نيست مدن وي مسلّبو حتي مديون
مفهـوم  ه دامن ـدر حـالي كـه   ، است سخن به ميان آمدهاز عقوبت مديون به طور كلي 

آيد و معلوم نيست  مي به شماريكي از مصاديق آن  فقطحبس  ، گسترده بوده،عقوبت
در توجيه برخي  اند. هكردكم ح عليه مدعيفقط به حبس  ،كنندگان به روايتچرا استناد

 »حبسـه «از كلمـه   »عقوبتـه «جـاي واژه  ه كه در نقل ديگري باند  اين عمل بيان داشته
 )208ص، 40جتـا]،   [بـي ، نجفي / 154، ص1418، (حسيني عاملياست  استفاده شده

 تممكـن اس ـ ؛ ولـي  شـد محدوده تتبع نگارنده منبعي براي اين قول مشـاهده ن  كه در
 حكـم بـه حـبس شـخص     ،يندر دعواي د ياتي باشد كه امام عليمنظور ايشان روا

مربـوط  به جـايي   . اين روايات نيز ظاهراً)418ص، 18ج، 1409، عامليحرّ ( دادند مي
 .و منصـرف از موضـوع مـورد بحـث اسـت      اسـت  است كه بدهكاري شخص ثابـت 

 ،نـد ا كـرده شخص را زنـداني   اينكه حضرت اند اظهار داشتههمچنين، برخي از فقها 
  ).282، ص1419، (نراقي كند نمي تخصيص ضمانت اجرا را در حبسه افاد

تا زمـان   عليه مدعيتقويت قول به حبس  برايدليل دوم كه مورد تمسك برخي از فقها 
ي قول مذكور نـزد فقهـا و حتـي ادعـاي اجمـاع      ، شهرت فتوايقرار گرفته است پاسخدادن 

دانسـته   ـ ـ كنـد  مي گفته را نيز روايت پيش ـ كه حتي جبران ضعف سندآن   دربارهمتأخرين 
ايـن   دربـاره  ).320ص، 9ج، 1412، طباطبايي / 156، ص1418، شده است (حسيني عاملي

ثانيـاً   ؛شـود  نمـي  باعـث نفس شهرت در فتاوي فقها پذيرش قـولي را   ،اولاً :بايد گفت دليل
ايـن در   .محقـق باشـد   قـدما  قرار گيرد كه ميانتواند به عنوان دليل مورد استناد  مي اجماعي

امكان تحقـق   ،سرائردر  ادريس ابنو  مبسوطدر  شيخ طوسيحالي است كه نظر فقهايي چون 
حتي بر فرض  ،علاوه بر اين .كند مي ساكت را منتفي عليه مدعيحبس  دربارهچنين اجماعي 

شود كـه چنـين    مي اين شبهه ايجاد، گفته پيشبه دليل وجود روايات  ،وجود چنين اجماعي
  حجيت آن با اشكال مواجه خواهد بود. ؛ بنابراينجماعي مدركي باشدا
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 ؛خواهد شـد منجر به تضرر هر دو طرف  عليه مدعيكردن  كه زنداني كردبايد اضافه 
شـدن   رسد كه حتي ممكن است اين سپري مي سو مدعي ديرتر به حق خود زيرا از يك
نيـز   عليه مدعييعي است كه به طب ،از سوي ديگر حقش بيانجامد ورفتن  ميان زمان به از

 فاضـل اصـفهاني   / 171، ص1417، (مقـدس)  (اردبيلي شود مي ضرري بدون دليل وارد
  ).102ص  ،1424 ،(هندي)

ايـراد   ماننـد غيـر از حـبس    هـايي  راهبه پاسخگويي از  عليه مدعياجبار  ؛مقول دو
شـده  سـاكت مطـرح    عليـه  مدعيبرخورد با  روش دربارهيكي از نظرياتي كه  ضرب:
كـردن   در خـوار  ،ضمن ايراد ضرب، كنندآن است كه بدون آنكه وي را حبس ، است

 ــ ابـن  .)466، ص1418، عــاملي( ادعـا را بدهـد   پاســختـا   ندكوش ـباو  در  يسـعيد حلّ
و بـه   ندسكوت ك ،نسبت به ادعاي خواهان عليه مدعيمعتقد است كه اگر  الناظر هةنز

شود و در خوردني و آشـاميدني بـر او    مي تعزير، و منكر آن نيز نشود ندكآن اقرار ن
 ـ  (ابن ادعا را بدهد پاسخ، گيرند تا اينكه با اقرار يا انكار مي تنگ   ،1386، يسـعيد حلّ
مطمـح نظـر قـرار     ،به معروف توجيه اين قول را از باب امر مقدس اردبيلي). 120ص

ــي داده اســت ــاره .)170ص  ،1417، (مقــدس) (اردبيل ــد گفــت  درب ــول باي ــن ق  :اي
 دادن پاسـخ اجراي حكم امر به معروف و نهي از منكر مستلزم آن است كـه مـا     ،اولاً

 ـ ، را بر او واجب و مصداق معروف بدانيم كه در صورت ترك عليه مدعي ه منكـري ب
در وجـوب پاسـخگويي    ،كه مـذكور افتـاد   گونه همانحال آنكه  وقوع پيوسته باشد.

حتـي بـر فـرض آنكـه سـكوت       ،اًثاني ـ ؛دليل متقنـي ارائـه نشـده اسـت     ،عليه مدعي
عمل به حكم امـر بـه معـروف و نهـي از منكـر مسـتلزم        ،را منكر بدانيم عليه مدعي

بايـد   نخست معتقدندبرخي از فقها  بر اين اساس ؛است رعايت ضوابط و شرايط آن
 ،نـدادن  سوق دهيم و در صورت نتيجه دادن پاسخرا با ملاطفت و مدارا به  عليه مدعي

بـه معـروف و نهـي از منكـر بـر       به تدريج برحسب مراتب امـر كه ار با توسل به آز
و در صـورت اصـرار بـر     كنـيم الزام  وي را به پاسخگويي ،شود مي ت آن افزودهحد

اينكـه   پس)؛ 317ص، 9ج  ،1412، (طباطبايي ه تا پاسخ دهدكرداو را زنداني  ،امتناع
مجـوز  را  عليه مدعيرد سكوت مج ،بخواهيم به استناد حكم امر به معروف و نهي از منكر

 ،شـد   فاقد توجيه خواهد بود. عـلاوه بـر آنچـه گفتـه     بدانيم، دادن پاسخزدن او براي 
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كماكـان   ،رغم تحمل ضرب به عليه مدعيحالتي كه تعيين تكليف  دربارهمذكور   نظر
بايـد   پاسـخ وي تـا زمـان دادن    اگر گفته شود .است ساكت، كندامتناع  دادن پاسخاز 

تنها مغـاير ضـوابط    مرگ او وجود دارد كه اين امر نه احتمال، واقع شودمورد ضرب 
كـه برخـي از فقهـا     گونـه  همـان بلكـه   ،امر به معروف و نهي از منكـر خواهـد بـود   

 ريافـراد ديگ ـ  را متوجـه  و آن شـود  مـي  تضرر هر دو طرف دعـوا  باعث ،اند فرموده
  ).171ص، 1417، (مقدس) (اردبيلي كرد[اولياي دم و جاني] خواهد 

و حكم به نكول او در صورت امتنـاع و   پاسخمبني بر دادن  عليه مدعياعلام به  قول سوم؛
ايـن قـول را مقتضـاي     ،سـرائر در  ادريـس  ابنو  مبسوطدر  شيخ طوسي رد سوگند به مدعي:

 ـ  ابـن /  517، ص1428، (طوسـي  انـد  مذهب اماميه دانسـته   ).165ص  ،1428، يادريـس حلّ
، براج طرابلسي ابن( مذهب اماميه، پذيرش همين قول است ظاهر از ست:نيز معتقد ا براج ابن

تـذكر داده   دادن پاسخ براي عليه مدعياينكه چند مرتبه بايد به  دربارهالبته  .)586، ص1406
 شيخ طوسي؛ ولي اند اساساً چنين امري را مورد اشاره قرار نداده ادريس ابنبرخي مانند  ،شود

(فاضـل اصـفهاني    انـد  يك مرتبه اعـلان آن را ضـروري دانسـته    يفاضل اصفهانو  سه مرتبه
شود سكوت بدون عذر  مي اينكه گفته :ن اين نظر معتقدند). مخالفا102، ص1424(هندي)، 

كه احتمـال  اندازه زيرا همان  ؛قابل قبول نيست ،است در حكم نكول ،موجه و از روي عناد
مفيد انكار باشد و  همان ميزان ممكن است، به دارد پاسخ شخص بر اقرار دلالت داشته باشد

در فرض حاضـر بـه عنـوان     عليه مدعيكردن  محسوب، است از آنجا كه اصل بر برائت ذمه
به دليل نياز دارد كه چنين دليلي از نظر شرع در اينجـا وجـود    ،ناكل و رد سوگند به مدعي

ايراد گفتـه شـده   در پاسخ به اين  ).381، ص1417، يحلّ / 525، ص1410، ندارد (طبرسي
در  ،زيـرا اولاً  ؛آيـد  مـي  به شماربه طريق اولي ناكل  ،در فرض سكوت عليه مدعياست كه 
؛ است وي در حقيقت به ادعا پاسخ داده ،كند مي ادعاي خواهان را انكار عليه مدعيجايي كه 

وي هـم از   ،كه در وضعيت سكوت مـدعي  در حالي ،ه استكرداز سوگند امتناع  فقطولي 
 ،ساكت عليه مدعيعناد و سماجت  ،ثانياً ؛و هم از سوگند استنكاف ورزيده است پاسخدادن 

، در جايي كه مـا  ثالثاً ؛كند مي خوردن خودداري آشكارتر از منكري است كه از قسم بيشتر و
صورت  در ،دانيم مي ثبوت حق او باعثسوگند مدعي را ، عليه مدعي در فرض انكار آشكار

تواند  مي به طريق اولي مدعي، شود مي اقرار وي به حق مدعي دادهسكوت او چون احتمال 
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 و اينكه بيان )102، ص1424، )هندياصفهاني ((فاضل كند حقش را اثبات  ،خوردن با قسم
عبارت ، دليل شرعي مبني بر پذيرش نكول و رد سوگند وجود ندارد ،شود در مانحن فيه مي

زيـرا بايـد توجـه     ؛)172، ص1417، (مقـدس)  (اردبيلـي  نيسـت  مشخص و آشكاري
اليمين علي مـن  «در اخبار صحيح وارده ذكري از اينكه ، سوگند مسئله دربارهداشت كه 

  ، پسكند نمي شخص ساكت عنوان منكر صدق چون بر است تا گفته شودنيامده  »انكر
بلكـه بـا توجـه بـه     ، فاقد دليل شـرعي اسـت   يو دربارهحكم به نكول و رد سوگند 

، 1409، عـاملي حـرّ  ( در روايات »ادعي واليمين علي من ادعي عليه علي من البينه«عبارت 
كـه ايـن عنـوان شـامل     اسـت  شـده   عليه مدعيحكم سوگند متوجه ، )233ص، 27ج

  ).208، ص1420، (فاضل لنكراني شود مي ساكت نيز عليه مدعي
و  لشـهيد او  تخيير در حبس تا زمـان پاسـخگويي يـا حكـم بـه نكـول:       ؛قول چهارم

انـد و   اين نظـر را پذيرفتـه   )362]، صتا بي[، عاملي / 51، ص1368، عاملي( بهايي شيخ
، (نجفي اختيار ايراد ضرب را به آن افزوده است ،نيز ضمن قبول آن ريهلال جزاي بن علي
بطلان قول اخير ، شداز مطالبي كه در تشريح اقوال پيشين بيان  ).208ص، 40جتا]،  [بي
  .شود مي خوبي مشخصه نيز ب

امكـان   دوم و چهـارم، ، اقوال اول واقعدهد كه در  مي نشان گفته پيش رايمداقه در آ
در  .اند پذيرفته الناس حقدر دعاوي واجد جنبه  پاسخساكت را به دادن  عليه مدعياجبار 
 فقـط ، بـه پاسـخگويي   عليـه  مـدعي الزام  برايبا سلب اختيار از قاضي  قول سوم ،مقابل

كـه ايـن امـر بـه معنـاي       *دعي مـورد توجـه قـرار داده اسـت    امكان رد سوگند را به م
 ،شـد كـه مشـاهده    گونـه  همـان ؛ اسـت  عليه مدعيشناختن حق سكوت براي  رسميت به

  **موضع اخير از اتقان و صلابت بيشتري برخوردار است.
                                                      

شوند، موضوع سوگند و رد  البته درباره آن دسته از جرايم عليه اشخاص كه به وسيله قسامه اثبات مي *
 آن به طرف ديگر دعوا مشمول مقررات خاص است كه بايد حسب آن عمل شود.

عليـه سـوگند يـاد     اند كه در دعاوي فاقد جنبه مالي، چنانچه مـدعي  برخي از فقها تصريح كرده **
/  577، ص1428شود، بلكه اثبات آنها به شاهد نيـاز دارد (طوسـي،    ه مدعي رد نمينكند، قسم ب

هـاي   اند كه در همه مجازات اي آشكارا بيان كرده اي كه حتي عده )، به گونه182، ص1422حلّي، 
هاي اثبات جرم در بينه و اقرار منحصـر بـوده، سـوگند از آن خـارج اسـت       حدي يا تعزيري، راه

)؛ با اين حال، چون بررسي اين موضوع خارج از چهـارچوب  25، ص1412ني، (موسوي گلپايگا
 كنيم. نوشتار است، از پرداختن به آن خودداري مي
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  سكوت بارهحكم تكليفي متهم در. 3ـ2

 ل كدام حكم تكليفـي مشمو ،الناس حقاينكه سكوت متهم در جرايم واجد جنبه  درباره
 ـ  صادقاز امام  عيسي ضريركه وفق آن  كرداشاره روايتي  توان به مي ،است ه حكـم توب

؟ پرسـد  مـي و ترس از قصاص توسـط اوليـاي دم دارد را    است كسي كه ديگري را كشته
 .)33، ص29ج، 1409، عـاملي حرّ ( كنند مي در پاسخ دستور به دادن ديه به آنها حضرت
. كـرد جواز سكوت متهم را اسـتنباط   دست كم توان وجوب يا مي ،بورروايت مز مطابق

و دلالـت روايـت را   اسـت  روايت مزبور را ضعيف دانسـته   علامه مجلسي اين، وجودبا 
عمـال  و خـود را بـراي ا   كنـد مبني بر اينكه لزومي ندارد مجرم به قتـل ارتكـابي اقـرار    

از ايـن  ، برسـاند آنهـا   د ديـه را بـه  باي فقطبلكه  ،قصاص در اختيار اولياي دم قرار دهد
مخالف قول مشهور  ،است مقتولجهت كه اختيار انتخاب قصاص يا ديه در دست ورثه 

برخي از فقها در پاسخ بـه ايـن    بر اين اساس، ).15، ص1404، (مجلسي اند فقها دانسته
 آيا، قتل شده باشد مانند الناس حقچنانچه فردي مرتكب جرايم واجد جنبه «كه  پرسش

توانـد سـكوت    مي اش اقرار كند و يا به جرم ارتكابي ،هكردواجب است خود را معرفي 
تواند سكوت كند و بايد بـه   نمي الناس حق درباره«كه اند  چنين پاسخ داده ،»؟كنداختيار 

  .»نحوي رضايت صاحبان خون را به دست آورد

  اثر وضعي سكوت متهم .3ـ3

سكوت متهم را به عنوان دليلي بر  ،الناس حقه توان در جرايم واجد جنب مي اينكه آيا
ر آيـين  ادله اثبـات دعـوا د   ،زيرا اولاً ؛بايد پاسخ منفي داد، كردبزهكاري وي قلمداد 

) در زمـره  عليـه  مـدعي و سكوت مـتهم ( است بيان شده  دادرسي اسلام به قيد احصا
ه از نظـر  ك ـ شـود  مشخص مـي  شدبيان  ، از آنچهثانياً ؛ادله مزبور معرفي نشده است
آن دسته از دعاوي هم كه صبغه  دربارهحتي ، الناس حقفقهي در دعاوي واجد جنبه 

اتيـان   ،اثبات ادعاي مدعي خواهد شـد  باعثآنچه ، در فرض سكوت، كيفري ندارند
 نتيجـه  ؛ بنـابراين اسـت  )عليـه  مـدعي ( سوگند از جانب وي و نه مجرد سكوت متهم

براي سـكوت بـه عنـوان دليـل اثبـات دعـوا       امكان آن وجود ندارد كه كه  گيريم مي
  حجيت قائل شويم.
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  نتيجه
جـرايم   بـاره كه حقوق اسلامي در كردتوان استفاده  مي ر آثار گرانبهاي فقهيتحقيق داز 

اصـل  ، مانند اصل ممنوعيت اجبار مسـلم بـه بيـان   به استناد دلايلي  ،االله حقداراي جنبه 
ده بـراي مـتهم حـق سـكوت را بـه      قاعده درأ و برخي از روايـات وار ، حرمت تجسس

تحقـق   بـراي توان گـامي مـؤثر    مي و حتي اعلام اين حق به متهم را شناسد مي رسميت
جـرايم داراي جنبـه    بـاره آورد. در به شـمار هاي كيفري در مقابل جرايم مزبور  سياست

 مانند هايي راهاز  پاسخبه اجبار وي به دادن برخي  دارند:فقها دو نگرش كلي ، الناس حق
قاضـي   ،و به اعتقـاد ديگـران  اند  شدهقائل حبس يا ايراد ضرب و ايجاد برخي تضييقات 

تواند با رد سوگند  مي فقط ،را به پاسخگويي داشته باشد عليه مدعيبدون آنكه حق الزام 
صـحت   چنانچه مدعي بـر  ،تكليف پرونده را مشخص سازد كه در اين فرض ،به مدعي

محكـوم  حقي  بي به گرنهوشود،  ميبه نفع وي صادر  رأي، كندخواسته خود سوگند ياد 
كـه قـول مبنـي بـر اجبـار       شـد مشخص ، خواهد شد. در مقام ارزيابي دو موضع مزبور

و نظر مقابـل كـه در واقـع     نيست از دلايل محكمي برخوردار ،به دادن پاسخ عليه مدعي
  يد.جو مي از مباني متقني بهره ،حق سكوت را پذيرفته است عليه مدعيبراي 
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